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 سوره نساء 42جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

مْ مُاققُکوهُ وَبرَ ِکر    نسِاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفسُکِکُمْ وَاتَُّکُوا اللَّکهَ وَاَْلَمکُوا أَنَّکُک     : 53ص 

لاَّ يُؤَاخِکُُکُمُ   *لیمٌ ولَا تَجْعَلُوا اللَّهَ َُرْضَةً لِأَيْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَُُّوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاس  وَ اللَّهُ سَمیعٌ ََ* الْمُؤْمنِینَ 

ِينَ يُؤْلُونَ مِن ن ِسَآئِه مْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَة   *  لِیمٌاللّهُ ب اللَّغْو  فِيَ أَيْماَنِکُمْ وَلکَِن يُؤاَخُُِکُم ب ماَ کسَبََتْ قُلُوبُکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَ ل ِلَُّ

 (445-447)بُره:  أشَهُْرٍ فَإ نْ فَآؤُوا فَإ نَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ * وَإ نْ ََزَمُواْ الطَّاقَقَ فَإ نَّ اللّهَ سَمِیعٌ ََلِیمٌ

شويد  به قرآن نگاه مختصری کرديم. در اين بحث که وارد مي به بحث فرزند و ذريه 445برای جمع بندی آيه 

که حرف اثباتي زيادی راجکع بکه ايکن     بینید نگاه قرآن نگاه ترمز است و در اين بحث بیرتر ترمز گرفته تا اين مي

هکای روايکي هکم     آموزش قرآن در آن فراوان است و بحث  که امر به نماز، جز اين  معنا به صورت خاص زده باشد،

مکانیم   مکي   فراوان است و در اين باب روايات زيادی داريم، منتهای مراتب اگر بخواهیم وارد فضای روايات برويم،

نهج الباقغه را با دقت بخوانید که يکي  51بخوانید، نامه  های تربیتي روايي ولي اگر بخواهید يک چیز درباره نگاه

ن راجع به بندی قرآ لُا اگر به صورت خاقصه بخواهیم جمع ید،بین جا مي ترين نکات تربیتي دين را در آن از َمیق

 ابحث بچه داشته باشیم.

 فرزند امانت الهی و سبب فتنه!

ِينَ آمَنُوا لاَ تُلهْ کُمْ أَمْوَالُکُمْ وَلَکا أَوْلکَادُکُمْ َکَن    را بیاوريد! دارد:  333، ص9سوره مبارکه منافُون، آيه  ياَ أَيُّهاَ الَُّ

وَمَن يَفْعَلْ  اموال و اولاد را نخوريد! گول؛ ای مؤمنین اموال و اولاد شما را از ياد خدا باز ندارد؛ يعني شما ذِکْر  اللَّهِ

 است.  خاسر  کسي که اين کار را انجام بدهد،  ؛ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْخاَسِرُونَ

اقً به ما بگويد بخوريد! به ما نگويند هم کند و ما اين توقع را از قرآن نداريم که مث دين خیلي اين بحث را نمي

بینید که دستور تُوا دارد؛ يعنکي بحکث    خوريم! لزومي ندارد که دين بیايد اين بحث را بکند. از اين طرف مي مي

است! نبايد قرآن بیايد و خیلي اصرار کند که شما بیايید و به دنیا توجه کنید! خوب قطعاً مردم بکه  ترمز کریدن 
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بیايید به آخرت   نپردازيد،قدر به دنیا  اين  کنند. آن نُري که قرآن دارد اين است که بیايد و بگويد: دنیا توجه مي

کند. به اين شکئون دنیکا ککه همکه توجکه       شود نُري که قرآن به َنوان متمم دارد بازی مي اين مي توجه کنید!

 مْکُک ولادَا أورُادِبَک  فرمايند: گويد و ائمه مي کنند، دين بايد آن بخرش را بگويد. خطوط کلي دنیا را هم دين مي مي

هکای شکما    های انحرافي چیزی تو کله بچکه  که مرجئه و گروه اين قبل از  ؛هئَج رْم المُکُیْلَقَ ََب سْيَ أنْ لَبْقَ ثِدي الحَب 

 ها را با محاسن کاقم ما آشنا بکنید. بکنند، خودتان آن

ای است که شکما بکه َنکوان     با قرآن از همان ابتدا اين مجموَه آشناييروی نماز و قرائت قرآن و  تأکید  اين 

شود بکه قکرآن ویونکد     اله را ميکارشناس فرهنگي و امور روان انسان اين را درست کن که چه جوری بچه سه س

خط کلي را بگیر و بگو برای بچه سه ساله چه داستاني بايد تعريف کرد و چه داستاني را نبايد تعريف کرد؟  داد؟

بگو نمازش بچه درسش به من ارتباط دارد و نمازش به من ارتباط ندارد؟ و نماز بچه چه ارتباطي به من دارد؟ نگ

گويکد:   ! بچه من ميخاققیتبه من ربط دارد. مسجد محل ما توی مسجد تاب و سرسره گُاشته! اين يعني  کاماقً

يش يک جای بازی است. بیکا يکک ککاری    مسجد برا  که مسجد برايش مسجد است، بابا شب برويم مسجد! نه اين

داستاني بیکا ببکین بکا چکه ادبیکاتي بايکد       ادبیات  بچه به شما ارتباط دارد. در ديانتبکن که بچه اهل نماز برود. 

التَّصکاب مکع   »اند ککه   نوشت؟ روی چه نکاتي بايد تأکید کرد که اين بچه لازم دارد؟ خود روايات هم اين را گفته

گانکه؛   چیکز بچکه   گانه؟ يعني همکه  ما دارد؛ آيا اين فُط يعني بازی بچه رواياتا بچه ابوابي در بازی ب ؛ بچه«الصَبيّ

گانه. همین روزه کله گنجرگي در روايات هست و ابداع اهل بیت است؛ يعني يکک   گانه، نماز بچه يعني قرآن بچه

یست که از الان گرفتار اين شکیات ده! بگو طوری نحکم ب  سالگي در نماز شک کرد، 7گانه. اگر بچه در  روزه بچه

ها را بگیريم و معلوم شود که اين بچه ديانتش بايد محفوظ شود و ارتبکاطش   ! ما بايد اينو وسواس در نماز نرود

 با نصوص اصلي دين بايد زياد برود. بايد اهل مسجد و قرآن برود!

که دوست نداشتم ولي ايکن   با اين ؛تُهْر کَ اي مَلَََ  وقت در مُاطع مختلف چه جوری امیر المؤمنین فرمود: آن 

شکويد   وقت حواست باشد که گول فرزند را نخوری. تا وقتي فرزند نداريد متوجه نمي . آنشبهات را برای تو گفتم

وجود  قابلیتتواند آدم را منحرف کند؛ يعني چُدر  شويد که چُدر يک بچه مي ولي وقتي فرزند داريد متوجه مي
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ترين اخم حالات روحي ودر و مادر اين طکرف وآن   مادر و ودر خودش را منحرف کند! با کوچکدارد در بچه که 

ها  تواند َوض بکند. اين های چرم، شغل ودر را مي مثاقً از آدم يک توقع مالي داشته باشد، با غمزه رود؛  طرف مي

درت را ندارد، امکا وقتکي بکه    قدرت اين محبت است، البته تا وقتي در حیات حیواني و نباتي خودش هست اين ق

، مرکخص  کنکد  ها و توقعکاتي مکي   فهمد و از آدم سؤال شود و مي رس مي رسد يواش يواش َُل حیات انساني مي

إ نَّ ، يا (42)انفال: أنََّماَ أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلاَدُکُمْ فِتْنَةٌ  گويد: شود چُدر قدرت دارد؛ برای همین تند و تند خدا دارد مي مي

 يا ،(9)منافُون: لاَ تُلهْ کُمْ أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ ََن ذِکْر  اللَّهِ ، يا (12)تغابن: زْوَاج کُمْ وَأَوْلَادِکُمْ ََدُوًّا لَّکُمْ فاَحَُْرُوهُمْ مِنْ أَ

اين وديکده بچکه را دارد بکه ر      مرتب (12-13)قلم: أَن کَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِینَ إ ذَا تُتْلَى ََلَیْهِ آيَاتُناَ قَالَ أسَاَطِیرُ الْأَوَّلِینَ 

 طرف و آن طرف نروی!  که با بچه اين کرد برای اين مي

 جانبه دین به فرزند همهنگاه 

که بچه  ها هم نسبت به اين حتي در میان غربي  به بچه را الُا کند،قید نسبت  خواهد نگاه بي که نمي ضمن اين

شود که اصاقً احساس تعلق نکند نسبت به بچه! اين نگاه هم نه! شما  شود، انگار اين قیود دارد برداشته مي چه مي

سکت ککدام   شود؟ دستش را در د ريزی بکن که با چه کسي آشنا مي کاماقً درگیر مسائل بچه باش و برايش برنامه

؛ ککه  (6)تحکريم:  قُوا أَنفسَُکُمْ وأََهْلکِیکُمْ نَکار ا   کني، در حدی که  گُاری؟ کاماقً داری راجع به او فکر مي استادی مي

خیال بچکه   که کاقً بي شود جمع اضداد بودن دين! نه اين اين ميحواست به خودت و اهلت باشد و فريب نخوری! 

چه به َنوان امانت الهي يکسری حُوقي دارد که بايد انجکام برکود و از آن   که بچه چه ربطي به تو دارد؟ کاماقً ب

 طرف هم فريب اين داستان را نخوری!

 قرآن درباره فرزند گفتمان مترقی

کند و باز هم در آيات نگاهي فراتر از اين هم هست! که  در سوره توبه، مجادله فراتر از اين بحث دارد نگاه مي

 هايي مثل ذريه، آل، اهل، اولو الارحکام  تری واژه ؛ يعني قرآن در نگاه وسیعَرض کرديمگهگاه در جاهای مختلف 

گويکد. آن کسکاني ککه گکاهي      که هیچ احساس بکنید مجاز مي ای و بدون اين بدون هیچ مجامله دهد، را ارائه مي
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إ نَّکهُ لَکیْ َ مکِنْ     گويکد:  يگويند اين مجاز است و آن مجاز است! وقتي به وسر نوح م فهمند، مي اوقات آيات را نمي

؛ او اصاقً اهل تو نیست، اين به اين معنا نیست که وکدرش کک  ديگکر اسکت،     (26)هود: أَهْلِکَ إ نَّهُ َمََلٌ غَیْرُ صَالحٍِ 

فمََن تَب عَنِي فإَ نَّکهُ   گويد: کند که حتي حضرت ابراهیم مي بلکه يک رحم و ذراری را در گفتمان ديگری معرفي مي

تکری   و ديگر بحث ذريه صُلبي مطرح نیست و ذريه در حوزه وسکیع  ؛ يعني او از ذراری من است(56)ابراهیم:  منِ ِي

 شود. مطرح مي

 رابطه ولائی مؤمنان یعنی تأمین مالی و جانی یکدیگر

های مترقي قرآن است؛ مثاقً در سوره  ها نگاه شود. اين تری مطرح مي در حوزه وسیع هم آل و اهل ،اولو الارحام

که در سبک آيات فُهي ای  آيه ببینیدکند.  مطرح مي ، دارد بحث ذريه را در فضای ديگری74از آيه  مبارکه انفال

ِينَ آمَنُواْ وَهاَجَرُواْ وَجاَهدَُ ای آمده است؟ در چه مجموَه است، اين يکک   ، واْ ب أَمْوَالِه مْ وأََنفسُِه مْ فِي سَب یل  اللّهِإ نَّ الَُّ

شکان   کردند و در حُیُت با تمام سرمايه جهادگروه! کساني که ايمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جانران 

ِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ جهاد کردند  کردنکد  ها را حمايکت مکي   نکه داشتند اي انصارکساني که در مدينه بودند؛ يعني   ؛وَالَُّ

اولیکای همکديگر هسکتند.      ؛بَعْضُهُمْ أَوْلیَِاء بَعکْ ٍ  ها در قرآن َاقمت تفخیم است؛ اينان  «اولئک»؛ بعضي از وْلَئِکَأُ

ِينَ آمَنُواْ  ي با هم دارندویمانها هم يک گروه! که چنین  اين و کساني که ايمان آوردنکد ولکي حاضکر نرکدند       ؛وَالَُّ

هستیم ولي  ورند. اهل نماز و روزه و خم آ قدر هزينه کنند و هجرت هم بکنند. فُط ايمان مي نران آنبرای ايما

زنکد و   ؛ دسکت بکه مهکاجرت نمکي    وَلَکمْ يهَُکاج رُواْ  به ما ديگر گیر، نده و از ما نخواه برای دين کارهای خفن بکنیم 

ککه   ؛ اين دو گروه با اينولَاَيَتِه م مِّن شَيْءٍ حَتَّى يهُاَج رُواْماَ لَکُم مِّن  آيد در مرکز دين که دين را حمايت کند نمي

ندارند. )سوره انفال مربوط به صدر اساقم در مدينه است و آيات بدر مال همین رابطه ولاء مؤمن هستند اما هیچ 

ها در جامعه تازه وکا   ای بود؟ حتي اين ها هیچ رابطه ولائي با همديگر ندارند. رابطه ولاء چه رابطه سوره است( اين

داشکتند و  ولای تکأمین  کردنکد!   داشکتند و همکديگر را يکاری مکي    ولای نصرت بردند!  يافته مدينه از هم ارث مي



3 

 

گفت اين  تمام حکومت اساقمي در مُابل تأمین او خاضع بود! مي داد،  چه کسي در مدينه به کسي امان مي چنان

 !ای بوده دادند! رابطه جامعه ديني با هم يک چنین رابطه امان مي به کسي تأمین و امان داده! يعني همديگر را

اگر يک فُیه جگرآور منطُي و مسلط ویدا برود، شايد اين آيات در فضاهای ديگری دوباره زنده برود! چون 

ما الان براساس اين آيات فتوا نداريم و متأسفانه قرآن در فُه هکم مهجکور اسکت! آيکات در فُکه تبرککاً خوانکده        

 شود! مي

ِينَ آمَنُواْ اما  که هجرت  تا اين ؛حَتَّى يهُاَج رُواْهیچ ولايتي ندارند   ؛وَلَمْ يهُاَج رُواْ ماَ لَکُم مِّن ولَاَيَتِه م مِّن شَيْءٍوَالَُّ

ايمان آوردم. اين ايمان به چه دردی  که فُط بگويد آمنت؛  قرار بگیرد، نه اين i؛ يعني بیايد در بیضة الاساقمبکنند

: آقکا در  ؛ اگر در دين از شما طلب نصر کردند؛ يعني گفتکه وَإ ن  اسْتَنصَرُوکُمْخورد! بیا دين را کمک کن! البته  مي

؛ بکر شکما نصکر    لنَّصْرُ فِکي الکدِّين   فَعَلَیْکُمُ ا شود من در مضیُه هستم و دارد به من ظلم مي دين مرا کمک بکنید!

هکا   مگر َلیه کسي بخواهي اقدام بکنکي ککه بکین شکما و آن      ؛لاَّ ََلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وبََیْنَهُم مِّیثاَقٌإ  واجب است. تازه

میثاق َدم تعرضي هست که بخواهي او را ياری بکني، مجبوری سرشا  بروی با کسي که ویمان َدم تعرض بکا  

های ولائکي   چون اين رابطه .وَاللّهُ ب ماَ تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ او و تو نیست! بین اين هم نه! يعني هیچ رابطه ولائي تو دارد، 

از هم واشیده اسکت. بکاطن     است؛ ولايتي که در ذيل توحید قرار نگیرد، (12)حرر: تَحسَْبُهُمْ جمَِیع ا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى 

نکدارد! فُکط   « اولئکک »حق نیست. جريان حق باطن دارد؛ لُا اين جکا   نداشته باشد، ندارد و هر چیزی که باطن 

 هايي با هم دارند. يک رابطه ؛بع  بعضهم اولیاء دارد

  ملاک عزت و ذلت 

اسکت؛   ذلتي که حُیُت نداشته باشد، در ویرگاه خدا َزتآن چیزی که حُیُت داشته باشد، ماقک است و 

گويیم بیايید تُوای خدا به خرج دهید،  ؛ وقتي مي(406)بُکره:  وَإ ذَا قِیلَ لَهُ اتَّق  اللّهَ أخَََُتْهُ الْعِزَّةُ ب الإ ثْم  گويد:  لُا مي

ها  رد. آن کرامتي که براساس تُوا نباشد، آن کرامت کرامت نیست، لُا به جهنميک ها را به گناه مي زت آناين َ

خود و ککريم   بچرید َُاب جهنم را که تو َزيزی؛ يعني َزيز بي  ؛(29 )دخان:ذُقْ إ نَّکَ أنَتَ الْعَز يزُ الْکَر يمُ گويد:  مي



6 

 

ولي  ،تو کريم بودی و کرامت داشتي خود َزت داشتي! خود بوده. َزت داشتي ولي بي خود! چون تو َزتت بي بي

تَحسْکَبُهُمْ جَمِیع کا    ای نیسکت  خود! چون در راه غیر توحید وايکه و مايکه   گُاشتند ولي بي به تو احترام مي خود! بي

 خواهد! هم نمي «اولئک»و  .وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

ينَ کَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاَء بَعْ ٍ فرمايد:  در ادامه مي ؛ اگکر ايکن   إ لاَّ تَفْعَلُوهُ تکَُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْض  وَفسَکَادٌ کَب یکرٌ  وَالَُّ

ِينَ آمَنُواْ وَهاَجَرُواْ وَجاَهَدُواْ فِي سَب یل  اللّکهِ وَالَّکُِينَ    افتد های ولائي را حفظ نکنید، فتنه و فساد کبیر مي رابطه وَالَُّ

 لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَر زْقٌ کَر يمٌ. ها هستند مؤمنین حُیُي اين  ؛(72)انفال:  حًَُّا أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَآوَواْ وَّنَصَرُواْ 

ِينَ إ ذَا ذُکِرَ اللّکهُ وَج لکَتْ قُلکُوبُهُمْ وَإ ذَا تُلِیکَتْ ََلکَیْه مْ آياَتُکهُ       گويد:  اگر در ابتدای اين سوره مي إ نَّماَ الْمُؤْمِنُونَ الَُّ

، اصاقً از مرام قکرآن بکه دور اسکت ککه     (2و 4)انفال: أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حًَُّا زَادَتْهُمْ إ يماَناً وَََلَى رَبِّه مْ يَتَوَکَّلُونَ * 

أُوْلَئکِکَ هُکمُ   آن   ،أُوْلَئکِکَ هُکمُ الْمُؤْمِنُکونَ حًَُّکا      کنند بگويد: نرینند سر سجاده و گريه مي سبت به کساني که مين

ککه فُکط گريکه     اند نه اين کساني که وسط صحنه !أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حًَُّابايد گره بخورد به اين  الْمُؤْمِنُونَ حًَُّا

کنند! گريه که خیلي زحمتي ندارد! اگر خود شما قرآن بخوانید متوجه خواهید شد که ساختار  و مرام قکرآن   مي

أُوْلَئِکَ ها بروند  کنند اين يا مثاقً خودشان را به ضريح امام رضا وصل مي  ،کنند اين نیست که کساني که گريه مي

 اصاقً اين دأب)روش( قرآن نیست. !مُؤْمِنُونَ حًَُّاهُمُ الْ

 !هیچ رحامتی بالاتر از رحامت دینی نیست

ِينَ آمَنُواْ مِن بَعدُْ نه!  حالا تمام شد؟ يعني اين آيه فُط برای افراد صدر اساقم بود؟ کساني که بعد از ايکن    ؛وَالَُّ

 ها بکرای ديکن هسکتند    جور هزينه ها اهل اين کنند. آن هجرت و جهاد مي  ؛وَهاَجَرُواْ وَجاَهَدُواْ مَعَکُمْ آورند ايمان مي

کوبیديد به طاق که  اندر کار فُه بوديد سرتان را مي ها از شما هستند. باور کنید اگر شما دست ؛ آنفَأُوْلَئِکَ مِنکُمْ

اصاقً اين آيه فُهکي اسکت! آن وقکت     اصاقً آيه ارث است!  ،وَأُوْلُواْ الأَرحَْام  بَعْضُهُمْ أَوْلَى ب بَعْ ٍ فِي کِتاَب  اللّهِ اين آيه

وَأُوْلُواْ الأَرحَْام  بَعْضکُهُمْ  و رَحِم دين شود به نام  يعني يک رَحِم ديگری دارد تعريف مي اين آيه جايش اين جاست!

! و اولو الارحکام شود با  دارند. در اين فضای جهاد، آدم مواجه مياولويت  بعضي بر بعضياولو الارحام  ؛ أَوْلَى ب بَعْ ٍ
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سازد که در سوره نور خوانديکد ککه از    ای ديني را مي دهد و جامعه کم نیست از اين چیزها در قرآن که ترقي مي

که من مال اين شهرم و تو مال آن شهر  اين«. انا ابن الاساقم»گويد:  ورسند: تو کیستي؟ مي کسي چون سلمان مي

هکا در ديکن    هستي! تو آمريکايي هستي و تو مسلمان فاقن جا هستي! اصکاقً ايکن  ام و تو لبناني  هستي! من ايراني

تمام! مکا    است و من اسمم مسلمان است،مسلمان  هايي بگُاريم! همین که اسم تو مسخره است که چنین حريم

 کنید!  حُیُترا حمل بر مجاز نکنید! حمل بر اخوت ديني اخوت ديني داريم! 

بینیکد   البته مامان و بابای من همین است که شما مي  را حمل بر مجاز نکنید، نگويید: ةمَُه الأوا هَبَأ يٌلََِا وَنَأ

تعکارف أب مکا    هکا واقعکاً و بکي    ها أب ما هستند! نکه! آن  آن ک وُيرفتیم که  به قول ما آخوندها  اما مجازاً و تمهّاقً ک 

ککه مؤمنکان بکرادر     ايکن   ؛(10)حجکرات:  ماَ الْمُؤْمِنُونَ إ خْوَةٌ إ نَّتعارف ما در رَحِم دين، ویوند اخوت داريم.  هستند. بي

شود؟ اين را  رَايت ميحُوق برادری همند را، مرتکب مجاز نکنید! بدون مجامله ما برادر همديگر هستیم، اما آيا 

 کنیم؟  بايد از خودمان سؤال کنیم که چُدر داريم در حق همديگر برادری مي

و  بینند و خیلي هکم برايرکان جالکب اسکت     ترين چیزی که مي شوند، اصلي اساقم ميکساني که جُب دين و 

)برادری( است که يک رحم ما را با هم ویوند داده به همديگر. اين  brother hoodهمین مفهوم   ،جُابیت دارد

. اگکر شکما   يافته حاکم بر اين معاني است و حاکمیت آن را هم در آيات جلسه گُشته ديکديم  همان معنای ترقي

در قرآن اصاقً برای احتجاج است. اگر « قل»دانید که  برو  بگو! مي ؛ لْقُ فکر کنید که ما رحَِمي برتر از دين داريم؛

های مکرری است که سکوره انعکام    «قل»به واسطه  گُارد،  مي« سوره احتجاج»بینید َاقمه اسم سوره انعام را  مي

بْنَآؤُکُمْ وإَ خْواَنُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَََرِیرَتُکُمْ وَأَمکْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَکا وَتِجکَارَةٌ تَخرَْکوْنَ کسَکَادَهاَ      قُلْ إ ن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَدارد! 

دفتکر    تکر اسکت؛   ؛ اگر اين چیزها کاقً برايتان مهکم وَمسَاَکِنُ تَرْضَوْنهَاَ أحََبَّ إ لَیْکُم مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ وَج هَادٍ فِي سَب یلِهِ

وک  منترکر     ؛فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَکأْتِيَ اللّکهُ ب کأَمْر هِ    تر است،  کرورتان از رحم دين برايتان مهم تان،  مسکن تان،  تجاری

 َُاب باش! حاکم بر هر رَحِمي رَحِم دين است!

 پرواز عشق تا اوج، تنها در فضای دین!
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اش ببُرد و يعني  طرف بايد از زن و بچه ه فکر بکنیدشود ک که هیچ منجر به اين نمي اين فضای ديگری است

شود! يا فکر کند زندگي خانوادگي در فضای ايمکاني واشکیده اسکت! اصکاقً ايکن       اش خراب مي اش با خانواده رابطه

ککه   ضمن ايکن   گیرد، ها در آن قرار مي ها نیست! فضای دين، فضای بکر و خاص به خودش است. تمام َرق حرف

أنََکا   :گويد که کسي که مي حُر در آن وجود دارد؛ يعني کاماقً حالتي که افراد فريب نخورند! کما اينکاماقً فضای 

فرمايد: من از همه کمتر، من اصکاقً   که مي که امام سجاد است بَعدُْ أَقَلُّ الْأَقلَِّینَ وَأَذَلُّ الْأَذَلِّینَ وَمِثْلُ الَُّرَّة  أَوْ دُونهَاَ

دارد و اين حکرف را فُکط بايکد     تر! اگر کسي اين حرف را بزند دهانش چاک برمي ه وايینمثل اين گرد و خاک ک

زند! بکه   ها را مي گیرد. او در اوج است و اين حرف ها افسردگي مي های کامل بگويند. فکر نکنید با اين حرف انسان

شکود فضکاهای برتکر و     ده. اين مکي که با دين و با خدا ویوند خورده، با مرهر آرامش و اقتدار ویوند خور خاطر اين

 کم هم نیست! ای استرهاد بکنید، حاکم بر فضاهای ديگر که اگر در قرآن بگرديد و بخواهید به آيه

کنکد بکه مسکائل اخاققکي و      که خداوند احکام فُهي را ول نگکُارد، آن را گکره مکي    قرآن: برای اين 53در ص 

وَاَْلَمکُوا  تُوای خدا به خکرج بکده     ؛وَاتَُُّوا اللَّهَبچه را ویش بفرست   ؛نْفسُِکُمْوَقَدِّمُوا لِأَ  فرمايد: جا که مي اَتُادی. آن

 جوری نیست که يک کاری را بکني و در بروی!  کني. اين تو خدا را ماققات مي  ؛أَنَّکُمْ مُاققُوهُ

ِينَ يَضِلُّونَ ََن سَب یل  اللَّهِ بکه    (؛46)ص: لَهُمْ ََُاَبٌ شدَِيدٌ ب ماَ نسَُوا يَوْمَ الْحسِاَب  شوند  گمراه مي هايي که اين  ؛الَُّ

يکک موقکع     ؛أَنَّکُمْ مُاققُکوهُ شوند. اگر کسي واقعاً بداند که  کنند گمراه مي که روز حساب را فراموش مي واسطه اين

اگر  گفت: به ما مي (57)ق: بٌ لمَِن کاَنَ لَهُ قَلْرويد. يک موقع يک صاحبدلي و به قول قرآن  شما به ماققات خدا مي

آيد، آدم دست  ها رو مي تخته ؛ روزی که همه شلنگ(9)طارق:  يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُهمین يک آيه برايت جا بیفتد که 

هکا روبیايکد چکه؟     خواهي بینداز، اما اگر يک روزی همه اين کند. حالا هرچه شلنگ تخته مي و وايش را جمع مي

يعني صاف  ؛شود مي( 106)طه: قاََ ا صَفْصَفاً  (44)ق: فَکرََفْناَ ََنکَ غِطَاءکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حدَِيدٌ  شود که جوری مي

در آن   صکاف اسکت.    که وستي بلندی ندارد، روی ؛ شما فکر کن در زمیني مي(107)طه:  لاَ تَرَى فِیهاَ َِوَج ا وَلاَ أَمْتاً

يَکوْمَ  شکود   ديگر تمام است ديگر! ايکن مکي   ، (59)نبأ: ذَلِکَ الْیَوْمُ الْحَقُّ چرمم همه هم حديد)تیز( است و بعد هم 

 .تُبْلَى السَّرَائِرُ
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زند به مسائل اخاققي و اَتُادی که ضمانت اجرا داشته باشکد و الا   جوری است که قرآن احکام را گره مي اين

توانکد جامعکه را اداره کنکد     چه ککه مکي   شده همین است که آن که بارها گفته کدام قانوني ضمانت اجرا دارد؟! اين

هم قوانین را اضافه کنیکد و هرچُکدر دوربکین     کند. شما هر چُدر قانون و فُه نیست. قوانین جامعه را اداره نمي

اداره  وَاتَُّکُوا اللَّکهَ وَاَْلَمکُوا أَنَّکُکمْ مُاققُکوهُ     کنکد!   اداره مي يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُکند،  مخفي بگُاريد، جامعه را اداره نمي

 به مؤمنین! ؛ و برارت بدهوَبرَ ِر  الْمُؤْمنِینَ اگرچه قوانین سر جای خودش خوب است کند،  مي

رسیم به بحث خاصي که دو آيه قبل مُدمه چینکي آن را ککرده و آن بحکث ايکاقء      در اين دو سه آيه بعد مي

کند  ماه به بالا، مباشرت نمي 2است. اين بحث فُهي يعني کسي برای اضرار به همسرش قسم ياد کند که با او از 

زن بايد باشد، بعد از چهارمکاه تمککین از جانکب مکرد     طور که تمکین از جانب  که اين احکامي دارد؛ يعني همان

شود. بدانید که هرجا که بحث  است! يعني مرد بايد تمکین کند و حکم فُهي و حتي حکم حکومتي بر آن بار مي

قاضي فايکده نکدارد! مگکر قاضکي چکه ککار       ! قضاوت آيد نه وای وسط ميحکومت ديني شود، وای  ميهرج و مرج 

کند! کساني ککه حکومکت اسکاقمي و حتکي بحکث ولايکت فُیکه را بکه آن گسکتردگي           کند؟ حکومت کار مي مي

هیچ موقکع نتوانسکتند از زيکر بکار ايکن       کند ندارد، که ولايت فُیه آن گستردگي را که امام مطرح مي نپُيرفتند،

ماه، يا رجوع بکني  2گويد: قَضیَْتُ وحََکمَْتُ که ای آقای مرد! بايد بعد  کند؟ مي قاضي چه کار مي چیزها در بروند!

فَاقَ تمَِیلکُواْ کُکلَّ الْمَیکْل      او را باق تکلیف نگه ندار! و وظايف زناشويي را انجام بدهي و تمکین بکني يا طاقق بدهي، 

بعد کار حکومت اساقمي است که اين مردی را داری!  ؛ حق نداری او را باقتکلیف نگه(149)نساء:  فتَََُرُوهاَ کَالمُْعَلََُّة 

های مالي اگر قاضي با بینه فهمیکد   يا در بحث و در تضییق و فرار قرارش بدهد! اياقء کرده، به زندان بیندازد! که

هکرج و مکرج     گويد: مال اين را بده! اين کار قاضي است و تمام! اگر او اين مال را نکداد،  مالي برای کسي است مي

 .يگری بدهدت اين بگیرد به دساست که مال را از د و بعد کار حکومت اساقمي شود!  مي

خواهیم مثل يک فُیه وارد برويم و زير و بم بحث اياقء را بیرون بريزيم. بلکه به  فضای رسمي مهم است. نمي

 چند نکته لازم است توجه کنیم.
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که الان چه  که خیلي متأثر از َرب است، حتي احکامش؛ چون يک شبهه کاقً راجع به قرآن هست و آن اين-1

ماه به بالا يا ابداً  2کند؟ که سوگند ياد کند که من از  کند؟ اصاقً در کجای دنیا کسي اياقء مي الان اياقء ميکسي 

 دهد. کنم! فلُا فضای اين آيات کاماقً متأثر بودنش را از فضای َربي نران مي من تمکین نمي

نت رسمي و شکايعي نبکوده ککه    جواب: جالب است که بدانید که آن موقع هم خیلي اياقء نبوده! يعني يک س

کسي برای اضرار بخواهد چنین کاری را بکند، لُا بايد ديد در اين بحث چه نکات ديگکری ممککن اسکت وجکود     

کند؟! اين قرآن را خدا آورده، للعالمین هم آورده امکا چکرا    داشته باشد که قرآن در سند آخر دارد اين را ابراز مي

کند و تازه آن موقکع هکم کسکي     نمي« ظهار»يا « اياقء»د ندارد و کسي الان يک فرع فُهي که الان که اصاقً مور

ککه   کرده! حالا گاهي بحث طاقق است که امری رسمي و شايع است که بوده و هست ولي اين کسي را ظهار نمي

اين جوری خکانمش   تو مثل ورت مادر من است و بخواهد؛ ورت «أمي ر هْرَکَ کَرُهْظَ»کسي به همسرش بگويد: 

گويي  را طاقق بدهد. اين قضیه نه تنها الان نیست که آن زمان هم نبوده! روی يک شأن نزولي و اتفاقي که افتاده،

کند! وگرنه اياقء و ظهار حتي آن موقکع هکم سکنت شکايعي      گرفته و يک کار ديگری مي ballخدا يک چیزی را 

کات ديگری را که وجود دارد توجه کرد که آن نکات قابل دقکت  نبوده که کسي بخواهد رويش مانور بدهد! بايد ن

 است.

 قسم جلالهجلالت شأن الهی و 

چرا خدا نسبت به اين وديده اياقء چنین برخوردی را نکرده که بگويد: کسي ککه قسکم خکورده ککه مکن       - 4

 2ل از چهارماه و بعد از خودی کرده! چرا در فُه برايش کفاره تعیین شده؟ که قب کنم کار لغو و بي مباشرت نمي

خواهد ايکن معنکي را بکاز     گردد به سؤالي که در ابتدايش قرآن مي قدر ورداخت ویدا کرده؟ اين برمي ماه؟ چرا اين

؛ خدا را در سَمیعٌ ََلیمٌ ولَا تَجْعَلُوا اللَّهَ َُرْضَةً لِأَيْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَُُّوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاس  وَ اللَّهُ گويد: بکند و مي

لاَّ يُؤاَخُُِکُمُ اللّهُ ب کاللَّغْو    گويد معرض سوگندهای خودتان قرار ندهید )تا اين جا را  داشته باشید( و در آيه بعد مي

 بینید! که در سوره مائده هم اين را مي، فِيَ أَيْماَنِکُمْ
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ککنم. ايکن حالکت     گويید:  به خدا من ايکن کارهکا را مکي    ای دارد که به خدا مي سوگند خوردن يک نوع لُلُه

افتکاده؛ يعنکي   « به خدا به خکدا »است که کار خوبي نیست و اصاقً در دهنش اين  ب اللَّغْو  فِيَ أَيْماَنِکُمْای قسم  لُله

هايي  شود. يک نوع قسم اما مرمول اياقء و حنِْث قَسَم نميراجع به آن َُد قلبي ندارد. اگرچه اين کار بدی است 

گويکد!   داريم که َُد قلبي است که ممکن است هم دروغ بگويد و َُد قلبي آن نیست که حتماً دارد راست مکي 

گويد: به همین امام  ها زياد است که مي گويد: به خدا من اين جن  را اينُدر خريدم! در مرهد اين قسم مثاقً مي

 سودش برای من همین ده تومن است! رضا

مغفول است. شما بیايید در زمینه احککام نگکاه   جاقلت شأن خدا ای که وجود دارد اين است که برای ما  نکته

البینکة للمکدَي   »بکنید. اين حکم حکم َجیبي است که قسم در محاکم َدِل)همتا( بینکه)دلیل( اسکت؛ يعنکي    

محاکم قضايي ما قسم خوردن يک کار نمادين نیست! با آن حکم قضکايي داده  ؛ يعني در «فالیمینُ َلي مَنْ أنْکَرَ

کند و اصاقً همین امکوال ايکن    خورد و انکار مي طرف قسم ميشود! يعني اگر مدَي بینه آورد که آورد و گرنه  مي

 کند! اين روی چه حسابي است؟  طرف و آن طرف مي

گفتن يک َالم َواقب دارد! شوخي نیست کسي بگويکد   «به خدا»اين روی جاقلت مُام شأن الهي است! اين 

اند چکرا آب   ورسیده  اصاقً در اسرار مضمضه در وضو که از مستحبات وضو آب گرداندن در دهان است،  «!به خدا»

خواهي بگويي خدا! اول دهنت را برور و بعد بگو خدا! برای ما اين جاقلت شأن خداا  اند: چون مي بگردانیم؟ گفته

رفته! و تند و تند سوگند خوردن و نُر کردن داريم که دو جور است يک جورش اين است که شما فعلي از بین 

گويید: ولله َليَّ که از اين و  من نمکاز شکب    ها صیغه دارد! مثاقً مي کنید و اين را بر خودتان واجب، يا حرام مي

های فُکه را   یه به نُر نداريم! همه منطُه الفراغقدر توص کنم که از اين نُرها نکنید! ما اين خوانم و توصیه مي مي

 طور که خدا دوسکت  همان؛ هِمِزائِعَب  َُخَؤيُ أنْ بُّحِا يُمَکَ هِصِخَرُب  َُؤخَيُ أنُ بّحِيُ اللهَ نَّإبرای خودتان واجب نکنید! 

هايش هم رَايت شود! منطُه را َوض نکنید! منطُه مسکتحبات   دوست دارد رخصت  دارد َزائمش رَايت برود،

ای به بعد شايد آدم احساس کنکد بکر او واجکب     را نکنید منطُه واجبات! نماز شب مستحب است و در يک حوزه

یسکت!  شود که نماز شب نخوانم! طلبه نمازشب نخوان که طلبه ن همه جاقلت شأن ديگر نمي است! مثاقً من با اين
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خورم! خوب نوشابه  که نوشابه نمي يَّلَلله ََوَ  گويد: که مي ماند. يا اين رود يا خواب مي حالا يک موقع هم يادش مي

ولله ََلَيَّ که  گويد:  مي خواهد رژيم بگیرد،  اين کارها کارهای جالبي نیست که مثاقً ميخوری؟  نخور! چرا قسم مي

وسط رژيم نکش! اما يک جايي دَوايي َُاقيکي اسکت، بکالاخره خکدا ايکن را      خورم! وای خدا را  من شیريني نمي

 کند. گُاشته. جاقلت شأن چیزی است که خدا بابت آن، آثاری مترتب مي

کند بلکه دارد حُکي   جا کسي چیزی را بر خودش واجب نمي ها( در محاکم است. در آن ها)قسم يکسری يمین

يا قسم به خدا که ديدم اين فکاقن    قسم به خدا که اين مال مال اين است،گويد:  کند و مي را احُاق، يا ابطال مي

نامیکده  « وکر قسکم خکور   » 362، ص 2از آيکه    ،خورند در سوره قلکم  کار را کرد. ظاهراً کساني که خیلي قسم مي

ها دوست دارند که تو معارف  ؛ آننُونَوَدُّوا لَوْ تدُهِْنُ فَیدُْهِ؛ اين مکُبین را اطاَت نکن! فَلاَ تُطِع  المُْکَُ ِب ینَاند:  شده

مکالي   کاری ککه بکه فارسکي ماسکت     آيد؛ يعني روغن مالي کنند. تدهن از دهُن مي ها ماست مالي کني تا آن ماست

وَلَکا تُطِکعْ ککُلَّ     ها حاضرند در َُايدشان کوتاه بیايند به شرطي که تو هم کوتاه بیايي گويد: آن گويند. آيه مي مي

هَمَّکازٍ مَّرَّکاء    خکورد آدم وسکتي اسکت    ؛ اين آدمي که زياد قسم مکي «ور قسم خور»؛ يعني «حاقف»؛ ینٍحَلَّافٍ مَّه 

  ،گیکرد  خیلکي جلکوی خیکر را مکي      ؛مَنَّاعٍ ل ِلْخَیْر  معُْتَدٍ أَثِکیمٍ کند  رود و خبرچیني مي جويي که راه مي َیب ؛ ب نَمِیمٍ

ودر هم هست.  در ضمن بي  که درشتخو است، ؛ اين آدم گُشته از ايننِیمٍَُتُلٍّ بَعدَْ ذَلِکَ زَ متجاوز و گناهکار است

ککه وکدرش    ودر در اين زمینه! ممکن است اين آدم ودر و مادر داری باشکد ولکي ايکن    حواستان باشد به معني بي

  ؛لٍ وَبَنکِینَ أَن ککَانَ ذَا مَکا   ای درآمکده!  معلوم نیست کیست! اين همان رحَِمي است که معلوم نیست از زير چه بته

شکود   وقتکي آيکات بکر او خوانکده مکي       ؛ذَا تُتْلَى ََلَیْهِ آيَاتُناَ قَالَ أسَاَطِیرُ الْکأَوَّلِینَ إ که به او مال و بنین دادند  همین

 ها اساطیر الاولین است. گويد: اين مي

اما شأن نزول هیچ موقکع مخصکص نیسکت. مکورد خکود آيکه را تخصکیص         ،)سؤال( اين سوره شأن نزول دارد

  زند. اگر اين جوری باشد شما بايد آيات را در تاريخ بچسبانید. حتي آيه تطهیکر ککه در مُکام امامکت اسکت،      نمي

 و برای امامان ديگر هم قابل اثبات است؛ مثاقً شما معني امامکت را بکرای   کند تن آل َبا نمي 3را مختص امامت 

ها داريد. َمده اين اسکت ککه ايکن مُکام سکلب       ، يا معاني َصمت را برای خیليذراری حضرت ابراهیم هم داريد
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و بکرای اثبکات    ای کلي است شود از خیلي از کساني که ظالم هستند! وگرنه آيه تطهیر در مورد خودش جمله مي

منتهای مراتب لسکان   هم اثبات مي کند؛تر از اين  وَام است، مُام امامت، َصمت، از منطُه شیطان خارج بودن

 ای که ادَا داشتند هم قوی است. نفي آيه برای ظلمه

 شود! ما معتُديم که فُط اهل بیت مصداق اين آيه هستند! س: آن وقت آيه تطهیر خیلي خطرناک مي

 اين آيه هستند، يا مصداق کلي آيه؟  و بالفعل های موجود شما اصرار داريد که اهل بیت مصداق ج: 

 س: هم بالُوه و هم بالفعل!

 ما چنین ادَايي نداريم.   نه!ج: 

 س: ماا معتُديم تطهیری که خداوند در اين آيه اَمال کرده فُط در مورد اهل بیت اَمال کرده!

 !آيد و اين يعني بالفعل ج: بله خداوند تکويني اَمال کرده و اين از يريد الله برمي

 س: نه! بالُوه!

 گويید اَمال کرده! يک موقع مي کنید؟ ج: چرا شما فرار مي

 شد! س: آخر اگر ترريعي بود بالُوه مي

گويید!  امکا آيکا خکود     مطلب واضح است و نسبت به شخص خاصي داريد مي  ج: اگر بحث اراده تکويني باشد،

چیزی نیست که کنید؟ اما َصمت  ت ثابت ميرا فُط برای اهل بیَصمت شما اين جمله بالُوه هست يا نیست؟ 

کنید، برای انبیکاء ثابکت    . از اين جهت است که شما برای حضرت يوسف ثابت ميفُط برای اهل بیت ثابت برود

که قابل گسترش ویدا کردن به ديگران است، به برکت نصوص  کنید؛ يعني اين اهل بیت يک بار معنايي دارد مي

 هم يک برخورد خاصي با نصوص.  ها قرار بدهید! يعني آن نه چیز ديگر که مثاقً سلمان را هم جزء اين روايي!

 هايي دارد. از اين جهت است که شأن نزول مخصص آيه نیست، گرچه شأن نزول

 دروغ ریشه در نفاق دارد
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دانیکد   عیت نکنید! مکي خورد تب خور را اينُدر مطرح کرده؟ که از کسي که خیلي قسم مي حالا چرا بحث قسم

 های نفاق دارد. و ريره آورد شود که قسم خوردن زياد سر از نفاق در مي چرا؟ تصور مي

خوريد تا حُي را اثبات کنید و نرکان دهیکد و    بیرترين قسم به خدا را در امور جزئي داريم، اما اگر قسم مي

که مثاقً قسم به خدا شما در غدير نبوديد؟ يکا   ها «باللهم کُدُرِأنْ»خوردند اين  ها مي خود اهل بیت هم از اين قسم

فرمايد: أنردکم بالله مرا روی دوش ویامبر نديديد؟ أنردکم بالله اين َبای ویغمبر است يا نه؟ بکا   امام حسین مي

د خور خواهند حُي را احُاق بکنند. يا حضرت ابراهیم قسم مي کنند و مي ها دارند صحنه را يادآوری مي اين قسم

ظاهراً  خورند و حاقف هستند،  . اما کساني که در مورد امور جزئي ور قسم مي(37)انبیاء: َتَاللَّهِ لَأَکیِدَنَّ أَصنَْامَکُم  که

 بايد سر از نفاق درآورند. 

 24از آيکه  که سوره منافُین و درگیری با منافُین است و مسئله مسجد ضرار و جنکگ تبکوک   در سوره توبه 

ها )منافُیني ککه در دل مدينکه شککل گرفتکه بودنکد(       ؛ اگر سريع يک غنیمت به آنکَانَ ََرَضاً قَر يب ا : لَوْگويد مي

؛ ولکي ايکن   وَلَکِن بَعدَُتْ ََلَیْه مُ الرُّکَُّةُ  آمدند جاها مي اين ؛ لاَّتَّبَعُوکَ و يک سفر کوتاهي بود  ؛وَسَفَرًا قاَصدِ ا رسید مي

؛ به لَو  اسْتَطَعْناَ لَخَرجَْناَ مَعَکُمْ ؛ و قسم خواهند خورد به خداب اللّهِ سَیَحْلِفُونَوَ سختي خیلي برايران گران تمام شد

آيیم. يک موقع سد است و يک موقع گکرم اسکت. يکک موقکع      آمديم. کار داريم که نمي توانستیم مي خدا اگر مي

آيم! زنم دارد  خورد که من دارم مي قسم مياست و مرتب دارد   های منافق گونه ها چهره ها به بار نرسته. اين میوه

خواهي حرکت کني؟ خوب هر موقع يک چیزی در زندگي  دهد! و  چه موقع مي ام دارد کنکور مي زايد! بچه مي

  گويند. ؛ دروغ ميهْلِکُونَ أَنفسَُهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إ نَّهُمْ لَکاَذِبُونَيُ! افتد آدم اتفاق مي

 کدها را بگیريد! های بسیار زيبا! منافُین است و همه هم آيههمه اين آيات در مورد 

و   ؛وَماَ هُم مِّنکُمْ خورند به خدا که جزء گروه شما هستند ؛ و قسم ميب اللّهِ إ نَّهُمْ لمَِنکُمْ حْلِفُونَوَيَ :36بیايید آيه 

ترسند ولي مرتب به خدا قسکم   لي از شما ميها کساني هستند که خی ؛ اينوَلکَِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ جزء شما نیستند

 خورند که از شما هستند. مي
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وَاللّکهُ   خورند به خدا برای شما ککه شکما را راضکي کننکد     ؛ قسم ميب اللّهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ يَحْلِفُونَ :64بیايید آيه 

 خواهید ما را راضي کنید؟ راضي کنید! چرا ميبرويد خدا را   ؛وَرسَُولُهُ أحََقُّ أَن يُرْضُوهُ إ ن کاَنُواْ مُؤْمنِِینَ

؛ وَلَُدَْ قَالُواْ کَلِمَةَ الْکُفْر  ها را نزديم خورندد به خدا که ما اين حرف قسم مي  ؛ب اللّهِ ماَ قَالُواْ يَحْلِفُونَ :72بیايید آيه 

بعد از اساقمران ککافر شکدند و    ؛ اْ ب ماَ لَمْ يَنَالُواْوَکَفَرُواْ بَعدَْ إ سْاقَمِه مْ وهََمُّو ها کلمه کفر را گفتند که همین در حالي

 همت کردند به آن چیزی که به آن دست نیافتند! خواستند ویغمبر را در َُبه سرنگون کنند.

 هايران در تاريخ آمده است؟ سؤال: اسم

 در تاريخ ما بله! کساني که در تاريخ شیعه معلوم است، در تاريخ  اهل سنت معلوم نیست! -

هکا   دهند که از اين ؛ به خدا شما را قسم ميب اللّهِ لَکُمْ إ ذَا انَُلَبْتُمْ إ لَیْه مْ لِتُعْر ضُواْ ََنْهُمْ سَیَحْلِفُونَ :93بیايید آيه 

ها صرف نرر بکنیکد و ايکن صکرف نرکر ککردن غیکر از        گويد: شما از اين ؛ خدا ميفَأََْر ضُواْ ََنْهُمْ صرف نرر کنید

 ؛ چنین صرف نرر کردني!إ نَّهُمْ ر جْ ٌ بخریدن است!

جکا   گوينکد از مکا صکرف نرکر کنیکد، شکما هکم صکرف نرکر کنیکد!  ايکن            ها مي در آيه قبل گفت آن د:آيه بع

هکا راضکي برکويد! امکا قکرار نیسکت ککه         ؛ قسم خوردند به خدا که شما از آنلَکُمْ لِتَرضَْوْاْ ََنْهُمْ يحْلِفُونَگويد: َ مي

هکا راضکي    خدا ديگر از اين ؛ فَإ ن تَرضَْوْاْ ََنْهُمْ فَإ نَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى ََن  الَُْوْم  الْفاَسُِِینَ راضي بروند! ها مؤمنین از اين

 نیست. اَراض اَراض است اما ببیند چُدر بحث قسم مهم است!

ِينَ اتَّخَُُواْ مَسْج د ا ضِراَر ا وَکُفْرًا وَتَفْر يُاً :107بیايید آيه  بَیْنَ الْمُؤْمنِِینَ وَإ رصَْاد ا ل ِمَنْ حاَرَبَ اللّهَ وَرسَُولَهُ مکِن   وَالَُّ

هکا و   ها کساني هستند که مسجد ضرار را درست کردند برای ضکرر زدن بکه مکؤمنین و تفرقکه بکین آن      ؛ اينقَبْلُ

خورنکد ککه از    و قسم مي  ؛إ نْ أَرَدْناَ إ لاَّ الْحسُْنَى لَیَحْلِفَنَّوَ کمینگاه درست کردن برای جنگ با خدا و رسول از قبل

 وَاللّهُ يرَهْدَُ إ نَّهُمْ لَکاَذِبُونَ.  زدن مسجد، ما فُط نیت خیر داريم 

خورند. کار را انجام  بینید دارند به خدا قسم مي که راجع به منافُین است مرتب مي شما در سرتاسر اين سوره

کرند و يکک ککار ديگکر     جوری وسط مي وری؟ يعني وای خدا را  و جاقلت خدا را اينخ بده! چرا اينُدر قسم مي

 کنند.  مي
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ها در اين سوره و در سوره مجادله مال منافُین است. گول اين حاقف بودن را نخوريد ککه   شما مجموَه قسم

هکا   َرب؛ لُوا اللَّهَ َُرْضَةً لِأَيْمانِکُمْولَا تَجْعَ  گويد: اين بايد ريره در نفاق داشته باشد، اين است که در سوره نساء مي

هکای خکودت    ؛ يعني يک نمايرگاهي از خدا درست نکن! خدا را در معرض قسکم «مَعْرَض»گويند  به نمايرگاه مي

 قرار نده؛ چون جاقلت شأن وجود دارد.

 برخورد امام سجاد با قسم در محکمه

 حالا ببینید قسم در فضای روايي ما چگونه است؟!

  ؛ به خدا قسم نخور چه راست،نَبی اذِلا کَوَ ینَقِادِصَ الله وا ب فُلِحْلا تَ داريم از امام صادق: 257، ص 7، ج کافي در

 وای خدا را وسط نکش!؛ ولَا تَجْعَلُوا اللَّهَ َُرْضَةً لِأَيْمانِکُمْفإنَّه َزوجل يُول:  چه دروغ!

؛ کسي که شأن خدا را اجل از آن بداند که بخواهد به او قسکم بخکورد،   به فَلِحْمَنْ جلَّ الله أنْ يَاز رسول الله: 

 دهد. که از دستش رفته به او مي خدا بیش از اين  ؛همن أَْطاَهُ اللهُ خَیْراً مِماّ ذهََبَ

ه نُک أظُ وارج )قال الکراوی( ن الخَرأة مِمْإه دَنْإنّ أباه کانت َِ امام محمد باقر فرمود: از امام باقر: حدثني ابوجعفر؛ 

؛ ودر ما امام سجاد زني داشت از خکوارج و برايرکان معلکوم    کَدِّجَ نْمِ ءَرَبَيا ابن رسول الله إنّ َندک امرأة تَ: قال

 گکُرد ککه او را طکاقق بدهکد     ؛ بر ودرم مکي اهََُلَّلأبي أنّه طَ ىَضُُِفَ از امیر المؤمنین جويد شود که او تبری مي مي

رود وکیش   مکي   ؛ه إلى أمیکر المدينةب  تْاءَجَفَ کند اش را از امام سجاد طلب مي آن زن مهريه ؛هااقَدَصَ یهِلَََ تََْفادَّ

 إمکّا أنْ  ؛ ای امام سجاد!يا َليگويد:  حاکم مدينه مي: ه أمیر المدينةلَ الََُفَ که و  بگیرد  ؛هدي عْتَسْتَ حاکم مدينه

ا هَک طَِْأفَ مْا بنکيّ قُک  فُال لي: ي ای يا حق و حُوقش را بده! را داده؛ يا قسم بخور که مهرش اهَیَطِعْتَ نْأإماّ وَ فَلِحْتُ

ه: يا لَ تُلُُْفَ گويند بلند شو برو از خانه چهارصد دينار بردار و بیاور! ای بودند مي ؛ به امام باقر که بچهنارائة دي مِعَبَأرْ

 ینَمِک ه يَب ک  فَلِک أحْ أنْ اللهَ تُلْک لَلکنّکي أجْ يَّ وَنَا بُيَ قال: بلىمگر شما محق نیستید؟ ؟! ُاًحِمُ تَسْألَ داکَفِ تُلْعِأبة جُ

؛ شأن خدا خیلي بالاتر از اين است که به خاطر چهارصکد دينکار مهکر قسکم بخکورم وبگکويم: بکه خکدا مکن          رٍبْصَ

 چهارصد دينار)وول طاق( بوده!(  ام!)چهارصد درهم)وول نُره( هم نبوده، داده
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جوری نبود که به خاطر يک دستمال  اصاقً يک چیز ديگر است. اما امام اين فضای که شما در مورد خدا داريد

يعني همین قسمي ککه در محکاکم بکا احکاقف       يک اصطاقح فُهي است؛« يمین صبر»قیصريه را به آتش بکرد! 

دربرابکر مکدَي    ؛ اگرکَفَلِحْيَ أنْ ادَأرَيکن َلیک فَ مْلَوَ إن ادَّي َلیک مالٌ . توصیه به ما  شده کهگیرد صورت مي

به او بکده   ؛ فْلِحْلا تَه وَطِأَْفَ ؛ اگر سي درهم بوددرهماً ینَاقثِثَ ُدارَمِ غَلَبَ نْإفَ مالي قرار گرفتي و گفتند قسم بخور

از شريعت مستدام بعید است که بگويد زور و فرار را قبول کن اما اگر رقم رقمي نبود و قابل تحمل  و قسم نخور!

لکک  ذَ نْمِ رَثَأکْ انَکَ إنْوَي به تو زد نايست يک چهارراه را بند بیاور! اگر کم است ببخش و برو! بود؛ مثاقً اگر کس

 ؛ اما اگر رقم بالا بود قسم بخور!هِطِعْلا تُوَ فْلِاحْفَ

هکا را   َلم جديکد ايکن  ديگکر کنکد؟! ککه    نید قسم دروغ خوردن به خدا در محاکم چه مکي یاز اين طرف هم بب

 فهمد! نمي

خورد )فکر  کسي که بداند دارد قسم دروغ مي  ؛أنَّه کاذب فُد بَارَزَ الله َزوجل حَلَفَ ََلَي يمَِینٍ وَهُوَ يعَْلَمُهُمَنْ 

اند وشما با قسم دروغ حُي  نکنید در محاکم کسي چیزی بگويد به ما ربطي ندارد. يک جايي شما را قاضي کرده

 را باطل کنید( شمریر کریدی مُابل خدا!

 کند. آدم را خانه خراب مي ی دروغها اين قسم ؛ الْیمَِینُ الصَّبْرُ الْفاَج رَةُ تدََعُ الدِّيَارَ بَاققِعَقال رسول الله: 

م حِالکرَّ  انتُکالَ  إنَّم وَحِالکرَّ  اقن ُِنْتَک وَا هَک لِهْأ نْع مِک اققِب  يار الدِ ان رََُم تَحِالرَّ ةعَطی قَوَ ةبَالکاذِ ینَمِالیَ نَّإ :مام باقرا

يا داريم  کند اگر کسي وای خدا را به دروغ وسط بکرد. به نام خدا دروغ بگويد،  نسل را منُطع مي ؛لسْالنَّ اعُطَُِانْ

 کند. کند و به همین معناست، يا در روايت داريم که طرف را فُیر مي مي« َاقر»که 

نگکو ککه     اين است موقعیت دين راجع به بحث قسم و سوگند خوردن! اگر اين موقعیت در ديکن وجکود دارد،   

خودی است، و  جاقلت شأن خدا کجاست؟ جاقلت شأن خدا را  اين قسمي که او خورده برای اياقء فُط چیز بي

های ايکن مکدلي بخکورد.     کسي قسم  ؛دمَّحَمُ ين دِ نْ: أنا بَر یَّ مُِولُيَ لٌجُالله رَ سولُرَ عَمِسَهم نگه دار! حتي دارد: 

بکه همکین امکام رضکا      به امام رضا قسم بخورد و بگويد: اگر دروغ بگويم مسلمان نباشکم!   قسم به خدا هم نخورد،

إذا برئتَ مِنْ دين  محمد  کَلَيْوَ  الله: ه رسولُلَ الََُفَ گويند کسي اين مدلي قسم خورد و حضرت شنیدند فاقن... مي
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فما کَلَّمَهُ رسَولُ الله  حتي خواهي به سرت بريزی اگر در دين ما نیستي؟!  ؛ ديگر چه خاکي ميفإلي دِين  منَْ تَکوُن

؛ ديگر ویغمبر تا مُرد با او صحبت نکرد! بحث سوگند شوخي نیست! سوگند برای مکا راحکت شکده والا چیکز     ماَتَ

 َِدل)هم وزن( بینه است. راحتي نیست! در محاکم،

 انواع قَسَم

هايي ککه کفکاره    يمین -5هايي که کفاره دارد  يمین -4هايي که کفاره ندارد  يمین -1يمین سه دسته است: 

 ندارد که با دسته اول فرق دارد!

فُکط  اما در دسته سوم کفاره آن  اصاقً وجود يمین برای تکفیر و ووشاندن گناه است  يمیني که کفاره ندارد: .1

 «حنکث قسکم  »مثاقً گفتم به خدا اين مال اين است، يا به خدا اين اول دَوا را شروع ککرد ايکن     آتش است؛

اش  يعني کلکه  گويند. غم ؛ يعني فرو بردن؛ مي« يمین غموس»است و کفاره ندارد، فُط آتش دارد! به اين 

 کفاره است  های بي ها جزء يمین کند. اين را تا ته در آتش فرو مي

خورم! اگر نوشابه بخورد بايد کفاره بدهکد ولکي اگکر بکه دروغ      لله َلي که من نوشابه نمي اما اگر کسي بگويد: .4

ها يمین غموس است و کفاره هم ندارد. اين را فُط آتش وکاک   بگويد به خدا اول اين دَوا را شروع کرد، اين

  خورد معصیتي انجام ندهکد  قسم مي ؛ «هالرجل يحلف َلي باب معصیه أن لا يفعله فیفعل» که داريم: کند مي

الرجکل  » ؛ اين فُط آتش لازم دارد.«فتجب َلیه الکفاره و الیمین الغموس التي توجب النار»دهد  و انجام مي

مکثاقً قسکم     ؛خورد که مال کسي را حب  کند کسي قسم مي ؛«يحلف َلى حق امرئ مسلم َلى حب  ماله

او بايد بدهد. اگر کسي چنین قسمي بخورد، مرتکب يمکین غمکوس    خورد که به خدا اين زد و جريمه را مي

 شده!

کم لَئَمکَنْ سَک    :! قال رسول اللهدهد بر اساس اين روايت فتوا نیست اما اهمیت قسم خوردن به خدا را نران مي

ات را بکه مکن بکده! او ککار خکوبي       آن چفیه اگر کسي گفت تو را به خدا  ؛وهضُاقْالله فَم ب کُاذَعَتَاسْوه وَبالله تعالي فأتُ

آيد کسي اين کار را بکند! کاقً اين جور کارهکا ککار بکدی     دانید که آقا هم خیلي بدشان مي نکرده ولي تو بده! مي
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کنکد و اگکر    است! اين هم گدايي است! اما حالا که خدا را وسط کریده به او بده! جاقلت شکأن خکدا اقتضکا مکي    

اگر تو را به خدا قسکم داد و چیکزی خواسکت،     ؛ وَمَنْ دََاَکُمْ إلي الله  فَأج یبُوهخواست وناه بده استعاذه کرد و وناه 

 وه.نُافَکَروفاً فَعْمَ کَیْالَ عَنَطَاصْ نْمَوَاجابت کن!  

ايکن اسکت ککه خیلکي راحکت و       هايي است که در ذهن ما هسکت!  تر از اين بحث بحث خدا خیلي بحث جدی

 دغدغه بي

 به متکديان راحت بدهیم؟سؤال: و  

اند. نهايت آن استحباب است. کسي با کار ديگری محکوم  شود داد و نداده بر اساس اين روايت فتوا هم نمي -

نکه   گری، يا قسم به خدا قسم لُلُه زبکان بکود،    منهای مراتب اگر َناوين ديگری شد؛ مثل رواج تکدی  شود، نمي

تری باشد ولي کسي دأبش هم نبود، ولي آمد و گفت: تکو را   ن اهم و مهمها َناوي َُد الُلب! که ممکن است اين

 به خدا اين کار را برای من بکن! اگر جدی و َُاقيي بود برايش انجام بده!

جکا کفکاره حنکث     اين را بیاوريد تا بحث اياقء را تمام کنیم! 144ص   ،29به َنوان حرف آخر سوره مائده، آيه 

 قسم است.

وَلکَِن يُؤَاخِکُُکُم   گیرد ای( نمي های لُلُه خدا شما را به لغو در أيمْان )قسم  ؛يُؤاَخُُِکُمُ اللّهُ ب اللَّغْو  فِي أَيْماَنِکُمْلاَ 

گويند به خاطر همین است  که َُیده را َُیده مي گیرد. اين ؛ اما اگر َُد قلبي شد، شما را ميب ماَ َََُّدتُّمُ الأَيمَْانَ

شود َُیده نیسکت.   وگرنه آن چیزی که در ذهن است َُیده نیست. ویوندی که بین موضوع و محمول برقرار مي

؛ يعني قلب اين ککار را  شود َُیده است. َُیده جايش در دل است ویوندی که بین محتوای آن و قلب برقرار مي

؛ لاَّ يُؤاَخُُِکُمُ اللّهُ ب اللَّغْو  فِيَ أَيمَْکانِکُمْ وَلَککِن يُؤَاخِکُُکُم ب مَکا کسََکبَتْ قُلکُوبُکُمْ      کند. اين آيه را نگه داريد کنار آيه  مي

به ي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضکند. مرض قلب در آيه  کند. يعني حُیُت شما کسب مي قلبتان کسب مي

م نوار قلب بگیرند و برود! ممکن است از اين آد  ccuاين معني نیست که نوار قلب بگیريم ببینیم چه کسي بايد  

يا کساني که به صدای نکا محکرم حساسکیت دارنکد ککه خکدا        ،في قلوبهم مرض خیلي هم آدم سالمي باشد ولي

؛ طرف حتکي بکا صکوت نکامحرم هکم تهیکیج       (54)احزاب:  ضٌي قَلْب هِ مَرَفَلاَ تَخْضعَْنَ ب الَُْوْل  فَیَطْمَعَ الَُِّی فِبفرمايد: 
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مري  است! به هر جهت انسان با   خضوع در قول ايجاد شود و اين آدم در او طمع ايجاد شود،شود! يعني اگر  مي

ايجکاد  آن فضاهايي که گفتیم اگر آنُدر قدرت ویدا بکند و قلبش آنُدر تطهیر شود تا خضکوع قکول در او طمکع    

رود!  افتد و مي نکند! وگرنه اين قلب مري  است. حالا يک نفر توی گوشي يک چیزی گفت! اما اين دلش راه مي

 و  اگر کسي با خضوع قول در او طمعي ايجاد شد بداند که مري  است.

 )سؤال( بله به صورت اویدمي ما قلبمان مري  است!

ب مَکا   خکورد بکه خکاطر همکین     ن موقعي َُیده است که به دل گره مکي ؛ آَََُّدتُّمُ الأَيمَْانگويد:  اين هم که مي

ات  ها جزء َُايد انسان نیست، جکزء محفوظکات اوسکت. اگکر از شکما ورسکیدند َُیکده        وگرنه اينکسَبََتْ قُلُوبُکُمْ 

  هکا َُیکده نیسکت،    چیست؟ و شروع کردی يکسری چیزهايي که در دبیرستان ياد گرفته بودی بلغور کردی، اين

شکود وگرنکه ايکن     سری محفوظات است، اما اگر َُد الُلب شد و گره خورد به قلب شما اسکمش َُیکده مکي   يک

 خورد.  محفوظات به درد نمي

مَکا تُطْعمُِکونَ   أَوسَْکطِ  إ طْعَامُ َرََرَة  مسَاَکِینَ مِنْ  اش چیست؟ ؛ کفارهفَکَفَّارَتُهُ وَلکَِن يُؤاَخُُِکُم ب ماَ َََُّدتُّمُ الأَيمَْانَ

هکای   خوری! ککه در بحکث   مسکین است به صورت میانه همان چیزی که خودت مي 10اش اطعام  ؛ کفارهأهَْلِیکُمْ

اقتصادی در آخرين سوره يعني سوره مائده، اين جايگاه خاصي دارد اگر يک موقعي بحث حکومکت دينکي شکد،    

قکال  را اگکر در کنکار آيکه    اوسط  در جای خودش ديدني است! البته اين که سیر کفارات به چه صورتي است، اين

شکود همکان    خوری! البته به برکت نصوص مي بهترين آنان بگُاری؛ يعني بهترين چیزی که خودت مي اوسطهم؛ 

 متوسط غُا را گرفت.

اگر نتوانستي   ؛ة  أَيَّامٍفمََن لَّمْ يَج دْ فَصِیَامُ ثَاقَثَ ؛ يا يک بنده آزاد کنيأَوْ تَحْر يرُ رَقَبَةٍ ؛ يا بپوشانیرانأَوْ کِسْوَتُهُمْ 

کََُلِکَ يبَُیِّنُ اللّهُ لکَُکمْ   ؛ أيْمانتان را نگه داريدذَلِکَ کَفَّارَةُ أَيْماَنِکُمْ إ ذَا حَلَفْتُمْ واَحْفَرُواْ أَيْماَنَکُمْ سه روز روزه بگیری!

 .آيَاتِهِ لَعَلَّکُمْ ترَْکُرُونَ

ای وجود دارد که اگر کسي چنین کاری  چرا چنین حکم و قاَدهکه در فضای اياقء وارد برويم که  ما برای اين

 لیمٌولَا تَجْعَلُوا اللَّهَ َُرْضَةً لِأَيْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَُُّوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاس  وَ اللَّهُ سَمیعٌ ََ کرد
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)نسکاء:  يبَُیِّنُ اللّکهُ لکَُکمْ أَن تَضکِلُّواْ    در تُدير بگیريم که مرابه آن را مکرر در سوره نساء داشتیم؛ مثل « لا»اگر 

إ ن جاَءکُمْ فاَسِقٌ گويیم مباد که گمراه برويد!، يا  که مي کند تا گمراه برويد يا نرويد؟ همین ؛ خدا تبین مي(176

؛ مباد قومي را به جهالت بیندازيد. در اين آيه هکم معنکي ايکن يکم     (6)حجرات: یبُوا قَوْم ا ب جهََالَةٍ ب نَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِ

کنید.)يعني ان لا تبروا( به خدا  ؛ ديگر نیکي نميأَنْ تَبَرُّوا شودکه خدا را در معرض أيمْان خودتان قرار ندهید که

اين جور قسم نخور!  گويند:  آدم ها صلح برقرار نکنم! ميکه ديگر من ديگر ورت دستم را داغ کردم که ديگر بین 

کنم! ديگر من غلط بکنم از اين کارهکا بککنم! وکای     کنم! ديگر اصاقح نمي کنم! ديگر تُوا نمي که ديگر نیکي نمي

دهد؛ يعنکي خکدا را وسکط ايکن      در تُدير نگیريم، باز هم جواب مي« لا»خدا را وسط نکش! اگر در سر اين افعال 

ها نکش تا به برّ و نیکي برسي، تا به تُوا برسي، تا به اصاقح بین الناس برسي! يعني کسي توفیق اصاقح بین  قسم

تواند داشته  تواند داشته باشد که آنُدر به خدا قسم نخورد. يک آدم منطُي توفیق اصاقح فیما بین مي الناس مي

 باشد.

اين أيمان لغو را خکدا  ؛ ماَنِکُمْ وَلکَِن يُؤاَخُُِکُم ب ماَ کسَبََتْ قُلُوبُکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌلاَّ يُؤاَخُُِکُمُ اللّهُ ب اللَّغْو  فِيَ أَيْ  

بخرکد و   کنم! خدا مکي  توانم مؤاخُه بکنم ولي نمي کند. اين زبان هم زبان ترخیص است و يعني مي مؤاخُه نمي

 بردبار است.

ِينَ يُؤْلُونَ مِن ن ِسَآئِه مْ     خواهند ضکرر بزننکد   خورند که چنین آمیزشي نکنند و مي ؛ کساني که سوگند ميل ِلَُّ

ماه چیزی نیست. ببینید فرق تمکین زن و مرد را! يعني زن بايد تمکین کند ولي تمکین  2؛ تا تَرَبُّصُ أَرْبَعَة  أشَهُْرٍ

گويند: صبر زن در اين  روايات ميتواند حاوی اين نکته باشد که همان طور که  ماهه دارد! اين مي 2مرد يک بازه 

کنکد ککه    شناسي دارد و تجربه هم تأيید مي ها شواهد روان ها در اين قضیه صابرترند و اين زمینه بیرتر است. زن

ای است که بايد مورد توجه نسوان قرار بگیرد که مردها به هول  مردها در اين قضیه اصاقً صبور نیستند. اين نکته

ها را داريکم   لا ساختار اين جوری است ديگر! باز در بحث َدّه وفات و َدّه طاقق اين فاصلهبودن متهم نروند! حا

 که مرد َدّه ندارد.
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جکان و   هکای بکي   ها لطف کار قرآن است. بکه سکايه   اين« فإن رَجَعَ»گويد  نميإ نَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ فَإ نْ فَآؤُوا فَ 

شود؛ يعني اگر کسکي ککه    گفته مي« ظل»های تر و تازه صبح  به سايه شود. گفته مي« فيء»رمق بعد از ظهر  بي

و از رکد  وسکط بک  را شود. بالاخره کسکي ککه وکای خکدا     رمُي از آن استرمام مي اياقء کرده اما برگرت، يک بي

جکوری   کند. فکر نکنید ککه خکدا همکین    رمق هم مي خدا او را بي  ،جاقلت خدا مايه بگُارد که چنین کاری بکند

 گُارد. گُرد! بلکه اثراتي بر او مي مي

خواهد هر جوری شده زندگي خکانوادگي بمانکد! و ايکن در مسکائل فُهکي هکم آمکده و         خدا در درجه اول مي

ماه اين يکارو را احضکار    2ماه بگويند: خوب طاقق! بلکه بعد از  2خودش را نران داده. اين جور نیست که بعد از 

دهکم و نکه رجکوع     کند و اگر گفت: نه طاقق مي يا نمي کند، ! يا رجوع کن! يا ميگويند: يا طاقق بده کنند و مي مي

يا رجوع کن! ولي ما فوری   يا طاقق بده، گويند: دهند! و مي اندازندش! آب و غُا به او کم مي به زندان مي کنم،  مي

خره در مايه احککام جکا   ای است! اين جورها هم نیست! بالا شويم! اين چه زندگي  مستُیم وارد مرحله طاقق مي

شود ککه   شود که با احکامي که از نصوص آمده تأيید مي ای در قرآن ديده مي برای اجتهاد باز است ولي يک مايه

جا  ای است، اين آدم ضايع را اين زندگي بايد سر جايش بماند! اگر نه طاقق داد، نه رجوع کرد؛ مثاقً يک آدم کینه

 دهد. نه قاضي مستُیماً خودش طاقق مي حاکم، آيد و والي و  حکومت اساقمي مي

ککه   ؛ که اگر َزم بر طاقق کرده که ديگر خدا شکنوا و داناسکت. چکون   وَإ نْ ََزَمُواْ الطَّاقَقَ فَإ نَّ اللّهَ سَمِیعٌ ََلِیمٌ 

يعني خدا در کمکین  ؛ بصیر  ؛فَإ نَّ اللّهَ سَمِیعٌ ََلِیمٌ های طاقق دارد طاقق بايد به صیغه گفته شود. اين که در بحث

خدا ناظر است و باز ویوند دادن احکام فُهي است با احکام کاقمي،   نرسته که اگر بخواهي دست از وا خطا کني،

 اَتُادی و اخاققي.

 ال جَک لر ِلِوَ در انتهای آيه بعد يک جمله جنجال برانگیز دارد و از آياتي است که مستُاق بايد سر آن بمانیم که

  .مردان از زنان برترند؛ ةجَرَدَ نَّه یْلَََ
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i است به معنای حفظ نرکام اسکاقمي، گکاهي مُصکود از آن نگهکداری حاکمیکت اسکاقمي و         فُهياساقم يک قاَده  ٔ  . حفظ بیضه

 مکُهب جعفکری  جلوگیری از خدشه دار شدن آن به دست دشمنان داخلي و خارجي اساقم است. تمامي َلمای مسکلمان و حجکج   

کتکاب   میکرزای نکايیني  اساقم را نمود و نگُاشت که دشمنان دين بتوانند خللکي وارد سکازند.    ٔ  اتفاق نرر دارند که بايد حفظ بیضه

 .را برای حفظ بیضه اساقم نوشت المله الامه و تنزيه نبیهت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87

